 جنایت دیگری در بروکسل: راه حل چیست؟  

جنایت تکاندهنده ای که داعش در بروکسل آفرید یکبار دیگر توجه ها را به مساله تروریسم و ضرورت عاجل مبارزه با آن جلب کرد. مقامات و رسانه های غربی اساسا بر ضرورت تشدید اقدامات امنیتی و انتظامی در کشورهای غربی و در یک سطح سیاسی ضرورت مبارزه فعال تر علیه داعش تاکید میکنند اما ریشه مساله جای دیگری است. باید با جنبش اسلام سیاسی در غرب و در خاورمیانه و در همه جای دنیا به مقابله برخاست. این امر مستلزم قطع رابطه با دولتهای و نیروهای اسلامی، نقطه پایان گذاشتن به سازش و مدارا با اسلامیسم تحت عنوان نسبیت فرهنگی و مالتی کالچرالیسم و غیره، نقد و طرد نظریه جوامع  موزائیکی مرکب از مذاهب و اقوام و ملیتهای مختلف در غرب و در شرق، و حمایت فعال از سکولاریسم و  برسمیت شناسی همه حقوق شهروندان در همه کشورها مستقل از نژاد و دین و قومیت و فرهنگ و اعتقادات  قومی- مذهبی ای است که به آنها نسبت داده میشود. تنها از یک موضع سکولاریستی و مدرن - و نه پست مدرنیستی - و با پرچم ارزشهای جهانشمول انسانی در برابر هویت تراشیهای مذهبی و ملی و قومی و نژادی میتوان به جنگی همه جانبه و کارساز با تروریسم اسلامی برخاست. دولتها و رسانه های رسمی غرب اهل این میدان نیستند. آنها خود جزئی از صورت مساله اند و نه راه حل. راه حل شکل دهی به یک جنبش جهانی است نظیر آنچه جنبش چارلی ابدو در فرانسه و در سراسر اروپا به نمایش گذاشت.
 آنچه از نسخه پیچی های ضد تروریستی مقامات و کارشناسان دولتی و رسانه ای غرب غایب است همین مقابله ریشه ای با اسلامیسم و جنبش فوق ارتجاعی و ضد انسانی اسلام سیاسی است. رهائی مردم غرب و بویژه مردم کشورهای اسلامزده از شر تروریسم اسلامی چیزی بجز این تقابل رادیکال و انسانی و همه جانبه با جنبش اسلام سیاسی و نیروها و دولتهای اسلامی نیست. بدون این مبارزه، اقدامات نظامی و انتظامی علیه امثال داعش و جنایات تروریستی که در غرب رخ میدهد، هر اندازه هم که موفق باشد مساله را حل نخواهد کرد.  
شان نزول فتواهای ضد نوروزی خامنه ای!

"معاشرت با افراد بی‌حجاب فامیل در ایام عید به شرطی که موجب تایید ایشان در عدم التزام به امور دینی نباشد، مانعی ندارد. اما اگر احتمال بدهید که ترک معاشرت با آنها موقتا موجب خودداری آنها از ارتکاب معصیت می‌‏‌شود به عنوان امر به معروف و نهی از منکر واجب است." 
فتوای خامنه ای 
 این فتوای خامنه ای اعتراف به یک واقعیت اجتماعی است: گسترش بی حجابی در جامعه. تعداد بی حجابها به حدی رسیده است که خامنه ای ناگزیر شده در مورد بلامانع بودن دید و بازدید عید با بی حجابها، البته به شرط اینکه به معنی تایید عدم التزام انها به اموردینی نباشد، فتوا صادر کند. گوئی مردم برای دید و بازدید عید با بی حجابهای فامیل منتظر اجازه شرعی ایشان نشسته بودند!  

فتوای حجاب هم  مانند فتوای غیر شرعی بودن چهارشنبه سوری و سیزده بدر، شان نزول سیاسی دارد و نه فقهی و دینی. آنچه در جامعه گسترش پیدا کرده است همین "عدم التزام مردم به امور دینی" است و مراسم نوروز از چهارشنبه سوری تا سیزده بدر فرصت مناسبی است بر ای مردم تا این عدم التزام و بعبارت دقیق تر رویگردانی خود از احکام دینی را علنا به نمایش بگذارند. 
جشن و شادی و موزیک و رقص و معاشرت زن و مرد در ایام نوروز آپارتاید جنسی و حجاب و کل فرهنگ ضد زن و ضد شادی اسلامی را عملا در هم میشکند و کل حکومت ماتم و عزای اسلامی را بچالش میکشد. خامنه ای تلاش میکند تا با فتواهای ضد نوروزی اش این "خطر" را از سر "اسلام عزیز" رفع کند. اما این تلاشها نتیجه عکس خواهد داد. بعد از عملکرد معکوس مردم در انتخابات اخیر برای حتی کودن ترین آیت الله های حاکم نیز باید روشن شده باشد که خامنه ای بر ای مردم ایران حکم اکوان دیو را پیدا کرده است. هر چه بگوید مردم برعکسش را انجام میدهند! 
جناحهای حکومتی و معضل "برجستگی های اسلامی نظام"! 

"همه باید برای اجرای برجام ۲ به صحنه بیایند."
روحانی
"می‌خواهند برجام ۲و۳و۴ را به نخبگان ما بقبولانند. ... معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی که به حکم اسلام و برجستگی های نظام جمهوری اسلامی به ان پایبند است صرف نظر کند." 
خامنه ای
این گفته ها نشانه شدت گرفتن اختلافات بین دو جناح حکومتی است. روحانی درادامه خط تعامل با آمریکا از لزوم اجرای برجام ۲ صحبت میکند و خامنه ای همچنان بر طبل ضد آمریکائی گری میکوبد. روحانی معتقد است نتیجه انتخابات اخیر نشاندهنده خواست مردم برای اجرای برجام ۲- "برنامه جامع اقدام مشترک ملی"-  بوده است و منظورش از اقدام مشترک ملی توافق در میان جناحهای حکومتی برای ادامه سیاست تعامل و عادیسازی رابطه با غرب است. اما چنین توافقی امکان پذیر نیست. نگرانی و مشکل خامنه ای و جناح اصولگرا بر باد رفتن هویت اسلامی حکومت و نظام است. از نظر خامنه ای عادیسازی روابط با غرب به معنی صرفنظر کردن از مسائل اساسی است که جمهوری اسلامی "به حکم اسلام و برجستگی های نظام جمهوری اسلامی به آن پایبند است." بیحقوقی مفرط زنان، سیستم قضائی قصاص مبتنی بر روابط و مناسبات خونی عشیرتی جوامع بدوی، محروم کردن جوانان از یک زندگی شاد و مدرن، آپارتاید جنسی، تجاوز شرعی بدختران خردسال تحت عنوان ازدواج شرعی، تحمیل فرهنگ جهل و خرافه و تحجر اسلامی برجامعه، و هزار و یک  سیاست و قانون و حکم  فوق ارتجاعی و ضد انسانی دیگر همه از جمله "برجستگی های جمهوری اسلامی" است و خامنه ای بدرست نگران آنست که عادیسازی رابطه با غرب این برجستگی ها را بر باد بدهد. البته منظور و هدف جناح روحانی - رفسنجانی از سیاست عادیسازی رابطه با غرب و برجام یک و دو از دست رفتن نظام اسلامی نیست بلکه برعکس حفظ نظام از طریق عادیسازی روابط با غرب است. این جناح نگران از دست رفتن نظام در اثر اوجگیری نارضائی ها و اعتراضات مردمی است که دیگر ولی فقیه و قصاص و آپارتاید جنسی و دیگر "برجستگی های اسلامی نظام" را نمیتوانند تحمل کنند.
 هر دو جناح حق دارند نگران باشند. ریشه نگرانی و هراس  هر دو در مورد آینده نظام متبوعشان  رویگردانی جامعه از اسلامیت و گرایش و میل عمیق توده مردم به رهائی از شر حکومت و قوانین متحجر اسلامی است. این کشاکش و اختلاف نظر بین جناحهای حکومتی قابل حل نیست، برجام دومی در کار نخواهد بود، بر عکس این کشمکش هر روز شدید تر و قطبی تر خواهد شد. چرا که رویگردانی جامعه ایران از قوانین و مناسبات و فرهنگ و اخلاقیات پوسیده و عقب مانده اسلامی هر روز عمیق تر و گسترده تر خواهد شد. آنچه جمهوری اسلامی را تهدید میکند نه نزدیکی حکومت به غرب، بلکه نزدیک  شدن هر چه بیشتر  مردم به مدرنیسم و مدنیت قرن بیست و یکمی است. 
